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 چکیده
دار و جهان هستی است که تأثیرات دامنهه «وجود»شناسانه در تبیین فلسفۀ وجودی هایدگر ازجمله نظریات هستی

، درک «وجهود»ر فلسهفۀ هایهدگر مفههول کلیهدیهای مختلف در قرن بیستم و قرن اخیر داشهته اسهتد ددر حوزه

شهرو   «خود»د است که برای درک وجود باید از استد هایدگر معتق «مکان وجودی» خویشتن وجودی در معنای

کردد یعنی این انسان است که باید در ابتدا و راجع به وجود خود بیندیشدد به عبهارتی اویهین مکهانی کهه انسهان در 

ایدگر مواجه است، خود یا خویشتن اسهتد درحقیقهت مکهان وجهودی جهایی اسهت کهه برخورد با تفکر وجودی ه

توان نقش تعاملی موجودات در سیر داستان سهیمر  عاهار، بها شوندد میموجودات به عرصۀ بودن و هستی وارد می

موجودیهت های قرب و بعد موجودات به وجهود، مهو،ن، ، با توجه به مؤیفهصورت ویژهدر ساحت مکان را به ،هستی

 ههای داسهتان راپذیری هستی بهتر موردبررسهی قهرار دادد اگهر مها هریهپ از پرنهدهراه و تجمع و همدیی در شکل

موجود، مکان هستی است و به انهداز  ههر موجهود، جههانی متویهد  )هستنده و زیستنده( تلقی کنیم، هر «دازاین»

شوند و مکانی را که در آن بهه ب مکانی غیرواقعی میدر داستان سیمر  عاار هریپ از مرغان گرفتار تجار شوددمی

شوندد در این میان فقط سی مهر  بهه مهو،ن اصهلی دانند و با دیگر مرغان رهسپار نمیانگیز میبرند، خا،رهسر می

 دگردندخود یعنی هستی، موجودیت یا مکان حقیقی خود باز می
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 لهئه و بیان مسمقدم -1

فلاسهفه، حکمها،  از ل تاریخ علهم بشهری در شهر  و غهرب عهایم، اندیشهمندان بزرگهیدر ،و

شناسهی وجهود شناسی و معرفتسعی در تبین و تحلیل هستی نویسندگان و برخی از شاعران،

 شناسهانه در تبهینهایهدگر ازجملهه نظریهات هسهتی وجودی ۀاندد فلسفو جهان هستی داشته

های مختلف در قرن بیستم و قهرن دار در حوزهمنهات داو جهان هستی است که تأثیر« وجود»

اگزیستانسیاییسم )وجودگرایی( معروف اسهت و او را  ۀهایدگر به فلسف ۀاخیر داشته استد فلسف

تهرین اصهالاد در کلیهدیشناسندد اخیر می ۀوجودگرایی تاریخ فلسف ۀگذار فلسفعنوان پایهبه

وی بسته به درک درست و جامع از این اصهالاد  ۀاست و درک فلسف« وجود»هایدگر،  ۀفلسف

 مهم فلسفی استد 

مکان »، درک خویشتن وجودی در معنای «وجود»هایدگر یکی از معانی کلیدی  ۀدر فلسف

 ،اویین مکانی که انسان در برخورد با تفکر وجودی هایدگر مواجه اسهت عبارتیبهاستد « وجود

؛ شهرو  کهرد« خهود»رای درک وجود بایهد از خود یا خویشتن استد هایدگر معتقد است که ب

 مکهان وجهودیدرحقیقت بیندیشد؛ راجع به وجود خود باید در ابتدا یعنی این انسان است که 

بودن و هستی وارد می شوندد از نظر هایدگر مکهان صهورتی  ۀجایی است که موجودات به عرص

؛ بنابراین با توجهه بهه ندکاز هستی یا درحقیقت سوار بر هستی، نقش وجودی خود را بازی می

هستی و همگال با هستی جلهو  ۀدر عرصکه وجود برابر است با مکان و مکانمندی این دیدگاه، 

تهوان در آثهار وجودی هایدگر را مهی ۀردپای این دیدگاه مکان وجودی در معنای فلسفرودد می

عاهار شهاعر  اندیشمندان و شاعران بزرگ مانند شیخ فریدایدین عاار نیشهابوری نیهز جسهتد

زیسهتد عاهار اههار دول قرن ششم و ربع اول قهرن هفهتم مهی ۀنامدار ایرانی است که در نیم

( و نامههایههی) خسرونامه ،(ایایرمناق) ایایورمقامات ،اسرارنامه :داردمنظومه در قایب مثنوی 

، د نقش تعاملی موجودات در سیر داستان سیمر  عاار، با هستی در سهاحت مکهاننامهمصیبت

های قرب و بعُد موجودات به وجود، مهو،ن، موجودیهت شودد مؤیفهای نمایان میصورت ویژهبه

بحث و بررسی نیازمند مواردی هستند که  ۀپذیری هستی از جملراه، تجمع و همدیی در شکل

 وجودی استد 

نویس است و فهم بعضی از اصهالاحات مخصهوا او، احتیهاه بهه هایدگر فیلسوفی سخت

یها  1هایدگر، انسان بما هو انسان یعنی گشودگی )روشهنگاه ( بهر دابه نظر ضیح داردد شرد و تو

                                                           
1. Da 
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خها،ر هایهدگر انسهان و ایهندههدد بههکه هستی بما هو هستی خود را نشان مهی« آن جایی»

 د(13و  11: 1333)هایدگر،  نامد زیرا انسان منزیگه هستی است موجودات را دازاین می

تلقی کنهیم، ههر موجهود، مکهان هسهتی « دازاین»های داستان را هاگر ما هریپ از پرند حال

شهودد هسهتی )خهودک مکهان اسهت( و هرکهدال از هر موجود، جهانی متوید می  است و به انداز

ها، مکان هستندد مکان همان است که وجهود در آن مسهتمر اسهت و اویهین مکهانی کهه هستنده

بودن و هسهتی وارد  ۀکه هستندگان به عرص جایی استن ا،لا  مکان وجودی داد، شود به آمی

در تعامهل بها وجهود بهه خات خهود  ،شوندد هر موجود بها مکهان وجهودی خهود همهراه شهدهمی

)مناقهی و  گرددد از نظر هایدگر تقرب و دوری برای انسان باید درونی و وجودی و نه مقوییبازمی

، پدری داریهم ۀارتبا،ی که ما با خان مثلاً داستدلایی یا همان مکان داشتن متعارف و مرسول( باشد

یعنی به یحاظ وجودی، با آن مکهان مهرتبط هسهتیمد  ،یپ نزدیکی وجودی و اگزیستانسیال است

دهد و یپ نو  حس عا،فی و تاریخی و توأل بها آرامهش بهه پدری به ما هستی می ۀبودن در خان

وابسهتگی، تلف ازجمله ترس، بخشدد در داستان سیمر  عاار، هریپ از مرغان به دلایل مخما می

نها گرفتار تجهارب آکنندد و برای خود مو،ن اختیار میافتند از جمع مرغان دور می ضعف و غیره

داننهد و بها انگیز میخا،ره ،برندکه در آن به سر میرا شوند و مکانی مکانی و زمانی غیرواقعی می

کنند که در آنها همهواره بها آن کشف می هایی راشوندد آن مرغان، ناحیهدیگر مرغان رهسپار نمی

پدری داریهمد  ۀ، مثل درکی است که از خانمر سیدرگیری دارند و با آن مأنوس هستندد حکایت 

انهد یهذا بهرای رسهیدن بهه مکهان اصهیل و هاز آن جایگاه اصیل و وجودی خود دور افتهاد مرغان

دست یابندد هایهدگر معتقهد اسهت کهه گزینند تا به آن آرامش وجودی انگیز راهی را برمیخا،ره

سپردن به یکدیگراست کهه بها  فهمدد این گوکشنود، زیرا می)انسان اصیل، هستنده(، می دازاین

در ایهن  نامهددمهی 2روشهنگاه دازاین را ، 1گیردد هایدگر این گشودگیهم هستن، در آن شکل می

بی همچون امتنها  از شهنیدن، روی، همراهی و وجوه سلهای ممکنی اون دنبایهشیوه ،گشودگی

ههای تواند متناسب با امکانافتد و دازاین میگردانی اتفا  میمخایفت کردن، عناد ورزیدن و روی

عنهوان یهپ مهر ، بهه د هریهپ از ایهن سهی(226و  217: 1331)هایدگر،  اک، رفتار کندهستی خاتی

دههد و درنتیجهه، کل مهیدازاین فهمنده، شنوای خوبی هستند که ایهن شهنوایی، هسهتن را شه

هها ایهن نوسهان ۀکنهدد همههای راه یا نپذیرفتن را فراهم مهیهایی اعم از پذیرفتن دشواریامکان

                                                           
1. Erschlossenheit  
2. Lichtung 
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منهدی وجهود دارد و خویشی استد در سی مر  از پیش یپ هستیناشی از این گشودگی و برون

ستیشهان محقهق خواهند آن را سامان دهند که سرانجال با به هم پیوستن و سیمر  شهدن، همی

سازند که خهود نیهز آن را شودد سی مر  با تجمع و همدیی، در قامت خود عایمَی را آشکار میمی

بخهش کنندد هماناور که هایدگر حضور زمین و آسهمان و قدسهیان و فانیهان را هسهتیحفظ می

گانه، جههانی درونی این اهار ۀآید و از راباداندد از یگانگی این اهارگانه، ساختن به وجود میمی

گاه این اهارگانهه و شودد هستی، جلوهبودگی، راه هویدا میآید که در این جهان و جهانپدید می

)فانیهان( و  )زمین و آسمان( و مرغهان راه استد داستان سیمر  عاار نیز نمایشی از حضور مکمن

در ههم آمیختهه و  )قدسیان( است و در این میان، مکان و زمان توأمان با دازاین )سی مر ( هدهد

را همچهون راه و  1«ارِایگنهیس»شوندد  هایهدگر شناختی میسفر هستی «راه ارایگنیس/» رهسپار

سهازد این ارایگنیس است که دازاین را می دکندداند که در آن با هستی راباه پیدا میمسیری می

، «ارایگنهیس»قهت درحقی د(143،141،141: 1313)احمهدی،  کنهدجا رهسهپار مهیسوی آنو او را به

ن مرغهاکهدال از ساختن و آشکار کردن بنیادههای درونهی اسهتد هر  گشودن راهی است که آماد

کنند تا رویدادی را رقهم زننهد و بهه حرکت می؛ پس درحقیقت خودشان خاستگاه حرکت هستند

 توان مکهانیمتأمل است و هستی نزدیپ شوندد مکانمندی در نظر هایدگر از یحاظ وجودی قابل

 یههاعاار بها کمهپ مؤیفهه مر یس تیحکا،ور خاا در متون ادبی و عرفانی و بهرا در  یوجود

 نیهقهرار نگرفتهه اسهت و ا یتا بهه امهروز موردبررسه لینو  تحل نیکردد اتحلیل  دگریها یوجود

در موضهو  مکهان  دگریها یو با استفاده از نقاه نظرات وجود یلتحلی -یفیپژوهش با روک توص

 ،دگریهها یوجهود یههامؤیفهه بها در نظهر گهرفتن پهردازددیم «عاار مر یس» تیاحک لیبه تحل

 ویژه حکایت سیمر  داشته باشیمد بهعاار  ۀتوان درک درستی از اشعار عارفانمی

 

 پیشینه و روش پژوهش -1-1

 آرای براسهاس فروشهنده فهیلم در زمانمنهدی و مکانمنهدی» به پژوهشی با عنوان (1411)آفرین 

پرداختد هدف پژوهش، ،رد مفهاهیم اگزیستانسهیال زمهان و مکهان  «زمان و هستی رد هایدگر

مکهان و   کننهدتعیهینها در فیلم فروشنده استد این روابط، یافت حال شخصیتدرهایدگر برای 

فضا و فضهای  -انوا  مکانمندی یعنی دوری و نزدیکی، موقعیتو  روایت است  زمان و آشکارکنند

                                                           
1. Ereignis 
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ها، انوا  زمانمندی اکنون، گذشته و آینده مربهو  بهه آنهها را تعیهین هستنده اگزیستانسیال انوا 

   دکندمی

 مفهاهیم افترا  وجه ترینمحوری انسان،»به پژوهشی با عنوان ( 1411) برغمدی و مشکینی

 روک از اسهتفاده بها نوشهته،ایهن پرداختنهدد  «یوفهور و هایهدگر آرای بهه توجهه با فضا -مکان

کنهد و در پایهان مهی ارائهه فضها -مکهان از متفاوتی تفسیر فلسفی،( شناسیپدیدار) هرمنوتیپ

کنهد معرفهی مهی بازنمایی فضاهای عنوان با پیشنهادی ۀگانسه اجزای از یکی عنوانبه مکان را

 ددارد بایقوه حایت که

: خاسهتگاه زبهان و فههم در سیگنهیارا»به پژوهشی با عنهوان (ایف1317)کناری بار و خبازیراه

زبهان از ،ریهق خهود اگونهه پرداختد هدف پهژوهش ایهن اسهت کهه  «دگریگادامر و ها شهیندا

ای اسهت کهه گوید ارایگنیس نیروی محرکههتواند بنیادهای درونی را توصیف کندد هایدگر میمی

 کندد بنابراین ارایگنهیس در تفکهر هایهدگر و گهادامر بههآوای مسکوت زبان را به گفتار تبدیل می

وجوه پنهان زبان و متن و مفسهر، تهأویلی نهو از نسهبت دازایهن بها هسهتی و   رکنندعنوان آشکا

دهد و خات زبان بماهو زبان را همچون زبان )گفتن( بهه زبهان گفتگوی میان مفسر و متن ارائه می

 .آورد)گفتار( می

در  هشهیکانت، اند دگریامر گادامر و ها»به پژوهشی با عنوان( ب1317)کناری بار و خبازیراه

شناسهانه از امهر یشناسهانه و هسهتمعرفهت جوهفهم واین پژوهش با هدف  پرداختندد «نیشیپ

از  نیشیدرک پ نیشیامر پ دگر،یها یشناسیهست استد درو گادامر  دگریها ۀشیدر اند نیشیپ

 یضهرورت ن،یشهیگادامر امر پ ۀشیشناخت در ساحت تجربه است و در اند ادیوجود است که بن

 دآن است یشناختیفرد و تعلق آن به سنت و جامعه، وجه هست یخمندیکه تاراست  یعقلان

 سمقهد مکان و زمان یتجل تحلیل و بررسی»با عنوان  پژوهشی (1314) راندیگگودرزی و 

 «(هجهری هفهتم قهرن تها فارسهی عرفهانی نثر برگزیده، متون به هتوج با) عرفان در اسا،یری

 عرفهان، و اسهاوره بهین مشهترک ۀمقوی دو مثابهبه نیز یآیین و قدسی مکان و اندد زمانهنوشت

 دانهی، ادب حهق، شههود دنیها، تهرک کارکردهای ازقبیهل دارند؛ مشترک و مشابه کارکردهایی

   دهاخواسته و ،لب حضور خدایان درک تزکیه، آرامش، ازیی، احساس و مکان زمان به بازگشت

کهه  است معتقد «و سکونت از نظر هایدگرمکان » با عنوان خود نامهدر پایان( 1331) مومنی

در نگرک هایدگر، جهان وجهی از هستی است و با حذف مکان خللی در وجههی از آشهکارگی 

 دهدد هستی روی می
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 وجودی   ۀهایدگر و فلسف -2

در شهر کواپ مسکیرک، واقهع در جنهوب غربهی  1331سپتامبر سال  26در  مارتین هایدگر

د گذرانهد (1113)در دبستان تا سهال  لیدر همان زادگاهش به تحص را یکودکد آیمان متوید شد

شههر کنسهتانس و سهپس در  یادبه رستانیدر دب 1116را ابتدا به سال  یرستانیدب لاتیتحص

نخست کار فکری هایدگر از حدود سهال   دور آیمان انجال دادد بورگیبرتوید شهر فرا رستانیدب

ههایی اک شهرو  شهد، و بها درسکهار جهدی 1114آغاز شدد در دانشگاه فرایبورگ در  1117

پهیش 1121 ۀشناسی در دو دانشگاه فرایبورگ و مهاربورگ در ،هول دههفلسفه و یزدان  دربار

منتشر شد، ادامه یافتد دوران میانی یها همهان دوران  هستی و زمانکه کتاب  1127رفت و تا 

،ور خاا درمورد )که به گدر دانشگاه فرایبور 1132-1131های زمستاندگرگونی او با درس

 1131گوهر حقیقت که در اصهل در   او دربار ۀافلا،ون بود( و با نوشت جمهوریتمثیل غار در 

صورت یپ خاابه در دانشگاه فرایبورگ ارائه شده بود؛ آغاز شهدد مفهاهیم بعهد از دگرگهونی، به

ادای ونی در کتهاب مفهول حقیقت و مفهول متافیزیپ و رویداد  بودد نتایج اصهلی دوران دگرگه
، دوران دگرگهونی 1134رویداد از آنِ خود کننهده، اسهتد در تابسهتان   دربار سهمی به فلسفه

« گرمانیها»های مهم هایدگر در دوران جدید: تدریس جدید آغاز شدد متن  شود و دورتمال می

و  1134در  «اثهر هنهری  ۀسراشم» ۀدر فرایبورگ، تأویل شعرهای هلدریین، خااب« راین»و 

یعنی از درس نیچهه  1136شلینگ بودد از سال  ۀنوشت گوهر رهایی انسان  دربارتدریس کتاب 

د آنچهه از نظهر (26 -3: 1313 احمهدی،) به بعد، هایدگر به متافیزیپ از راهی تاریخی توجه کهرد

هایدگر موردغفلت واقع شده مفهول وجود نیست، بلکه واقعیت وجود است زیهرا بهدون وجهود، 

عنوان برترین شود بهجودی، بماهو موجود، اصلاً امکان بودن نداردد بنابراین وجود را میهیچ مو

 (د46: 1317)هایدگر،  و مهمترین رخداد از میان رخدادها تلقی کرد

عنهوان یهپ وا،ه، از دو که در آیمانی به معنی زندگی است، بهه ن)هستنده( استد دازای1دازاین

بهه معنهی بهودن  2«زایهن» ، وای از قید مکانبیانگر گونه وو آنجا به دو معنای اینجا  «دا»بخش، 

کندد بهه ایهن معنهی استد هایدگر از دازاین آیمانی به معنای جایگاه بودن تعبیر میتشکیل شده 

)هایهدگر، یابهد که انسان جایی است یا موجودی است که بودن در آن امکهان فهمیهده شهدن مهی

کهه هسهتی « آن جهایی»یها 3ن بما هو انسان یعنی گشودگی بر دا نزد هایدگر، انسا در : ده(د1331

                                                           
1  . Dasein 
2  . Sein 
3  . Da 
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نامهد کهه انسهان خها،ر هایهدگر انسهان را دازایهن مهیایندهدد بهبما هو هستی خود را نشان می

ای باشد که هستی بهرای او یهپ اگر دازاین یگانه هستنده (د11: 1313 )هایدگر، منزیگه هستی است

ای هم خواهد داشهتد بعهد از دوران ت، پس موقعیت ویژهبودگی اسپرسش است و همچنین، من

ای کهه بهه نیسهتی راه دگرگونی، دازاین، ناپوشیدگی و حقیقت نال گرفتد دازاین یعنهی هسهتنده

داند، دارنده یا مهأمور نیسهتی ههم هسهت و درنهایهت له میئای که هستی را مسیابدد هستندهمی

دازایهن  (د121 و21: 1313احمهدی، نهپد ) اندیشدمیده است و به حقیقت نفهم  دازاین یپ زیستند

اندیشهد و بهرای تنها به خهود مهیبودن ما استد دازاین نه  محل تقرر هستی خویش است و نحو

 کندد شود، بلکه خودفهمی امکان ظهور هستندگان دیگر را فراهم میخود آشکار می

 دازاین دارای سه ویژگی بنیادی است که عبارتند از: 

 ل امر مکانی در نو  هستن دازاین بنیان دارد یعنی دازاین، تقدل وجودی دارددتقد -1

 شده، فرافکننده استد کننده، گشوده، پرتابهستنِ سقو  -جهان -در همثابدازاین به -2

 شهودگشوده می 1جاآن ۀمثابگشودگی نوعی هستی است که خاتی دازاین است و دازاین به-3
 (د241، 463،213، 416: 1313 )هایدگر،

 

 مکان -2-1

نهوربرگ   های هستی، همواره مکتول مانهده اسهتد بهه عقیهدروشنمکان رازی است که در سایه

زمانی که خداوند سبحان به آدل ) ( گفت: تو بر روی زمین تبعیدی و سرگردان خهواهی » شویتز

لمرو و دوباره به دسهت ترین مشکل قرار داد: عبور کردن از قبود، درواقع انسان را در مقابل اساسی

و « مکهان»و « هسهتی»د سهقرا  بهر ایهن بهاور بهود کهه (44: 1332)پرتوی،« آوردن مکان گمشده

از یکدیگر جدا، و این سه نو  وجود داشتند پیش از آنکه جههان پهای  ،سه نو  مختلفند« شدن»

عهت بهه جههان از نظر هایدگر، مکهان فقهط بها رجد (1363: 1366)افلا،هون،  وجود بگذارد ۀبه مرحل

پهذیر زدایهی از جههان پیرامهون دسهترسشودد مکان نه فقط نخست از ،ریهق جههاندریافت می

گونهه کهه جهان، قابل کشف استد ایبته بهدین ۀ،ورکلی فقط برپایشود بلکه مکانمندی نیز بهمی

ن هسهت -جههان-در ۀمثابهموافق با مکانمندی خاتی خود دازاین که ناظر بر تقهویم بنیهادی او بهه

مکهان جهایی اسهت کهه بهه آن (د 141: 1313)هایدگر،  است؛ مکان نیز در تقویم جهان شریپ است

خواهیم رسید و جایگاه، مناسبت اصیل انسان با هستی استد جایی که در آن رویهدادِ از آنِ خهود 

                                                           
1 . Da 
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گیهردد در نظهر هایهدگر، جایگهاه، حضهور یعنی از آنِ خهود شهدن شهکل مهی کننده )ارایگنیس(

درپهی اسهت، اهه ههر بخهش احیای مکان خود نوعی آفرینش پهید (661)همان:  استهستندگان 

 (د  112: 1311 )شایگان، مکان بایستی فیض بقایش را از مرکز اکتساب کند

 

 تحلیل و بررسی حکایت سیمرغ عطار -3

 مفهوم مکان بر حسب قرب و بعُد  -3-1

د پل با آرامهش و قهدرت بهر روی رود کندهایدگر با آوردن مثایی قرب و بعُد مکان را تعریف می

کنهد، های رود را که از پیش بوده است به یکدیگر متصهل نمهیآرمیده استد این پل تنها کناره

شوندد پل مسهبب آن عنوان کناره ظاهر میگذرد بهها تنها هنگامی که پل از روی آب میکناره

و در مقابهل دیگرسهو قهرار گونهه، یکسهاست که هر کناره در سوی دیگهر قهرار بگیهرد و بهدین

هها بهه گیردد پل، جریان آب، کناره و سرزمین را به همسایگی یکدیگر وا داشهته اسهتد پهلمی

سهر  نمایانندد  پل، گاه در قوسی بلند و گاه دیگر در قوسهی کوتهاه، بهر،ر  گوناگون راه را می

پارند و گهاه از سهزندد آدمیان گاه پوشش پل را در خهن مهیگذر تنگ و جریان آب پوشش می

کنندد این تهلاک بهرای ایهره برندد آنان همواره برای عبور خود از آخرین پل تلاک مییاد می

قدسهیان راه یافهتد  دیهی حضهورهشدن بر مشترکات ناسایم درونی خود است تا بتوان بهه زنهد

ل در آغهاز رو پهایدگر معتقد است که  پیش از آنکه پل باشد، مکان در آنجا حضور نداردد ازاین

 ۀآید که در آنجا استقرار یابد بلکه مکان تنها به یمهن وجهود پهل قهدل بهه عرصهبه مکانی نمی

اسهاس وجود گذاشته استد برای مثال ایزی همانند پل که به آن فضا عاا شده اسهت؛ بهراین

ی ههاپل، مکهان ۀوسیلگیرند و نه از خودد این فضای مجازی بهفضاها، بودن خود را از مکان می

، یها ، ۱ولیاسهتاد بسیاری را در دور و نزدیپ در بهر گرفتهه اسهتد مسهافت، بهه لاتهین همهان

توانهد رو نزدیکی و دوری میان انسان و ایزها مهی، فضای میانی یا فاصله است؛ ازاین۲شنیاسپ

ها یا فضای میاند حهال اگهر بخهواهیم بهه پهل قهدیمی صرف مسافت باشد؛ یعنی همان فاصله

 ،هور روزمهره بههاز همین جایی که هستیم ممکن است نسبت به کسهی کهه بههبیندیشیم، ما 

کنهد بهه پهل نزدیکتهر باشهیمد روی رودخانه از پل استفاده می اهمیت برعنوان یپ گذرگاه بی

آیندد تنها فانیان توانایی گذشتن از فضهاها های فانی پدید میفضاها همواره با قرار گرفتن انسان

                                                           
1. Stadion 
2. Spation 
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توانهد بسهیار دور ب تصویر در فیلم یا با صدا در رادیو در نزدیکی ماست، میسبرا دارندد آنچه به

توانهد بهه مها نزدیهپ باشهدد بنهابراین از ما باقی بماند و آنچه از نظر فاصله بسیار دور است می

)هایهدگر، دوری نیسهت   دهنهدبسهیار نیهز نشهان ۀکوتاه به معنی نزدیکی نیست و فاصل ۀفاصل

زاین گرایش خاتی به نزدیکهی نهفتهه اسهت و آنچهه نزدیکتهرین پنداشهته در دا (د14-11: 1331

عینهپ از  :را داشته باشدد مثهال« از ما»ین فاصله شود اصلاً و ابداً همانی نیست که کواکترمی

نظر فاصله، نزدیپ به ماست )نوک دما ( ویی در مواجه با تابلوی روی دیوار ممکهن اسهت دور 

شهود یها خیابهان در هنگهال راه اول نادیده گرفتهه مهی ۀله در وهلئمسبه نظر برسد و غایباً این 

حال از شخص آشهنایی کهه اینبا ؛)موجود( است هستنده ترینرفتن، ظاهراً نزدیکترین و واقعی

ظاهر بهه عینپ به (د143و  141: 1313)هایدگر،  شویم؛ دورتر استدر بیست قدمی با او مواجه می

هراند کهه از نظهر  است، روی دیوار از یحاظ وجودی به ما نزدیپویی تابلوی  ،ما نزدیپ است

د مرغان در ابتدا این احساس را دارند که سیمر  از آنهها دور اسهت ویهی باشدمسافت از ما دور 

غافل از این موضو  هستند که خودشان سیمر  هستند و باید از خود شهرو  کننهد و خهود را 

ستند به این درک برسهند کهه مکهان هسهتی، خودشهان مر  توان بیابندد در این میان فقط سی

هستند و برای سیمر  شدن، باید به یپ سفر درونی و پرمخا،ره بروندد هایدگر، مکان )و،هن( 

داند که بها و،نی را غفلت و دوری از حقیقت میداند و بیرا سکنی گزیدن در قرب حقیقت می

عاهار قبهل از شهرو  (د 41: 1373 ردکهانی،ا)داوری تهوان کهرداین درد و در این وضع، تفکهر نمهی

وسه بیت خااب به مرغان آورده اسهت کهه قهرمانهان داسهتانندد ای در شصتگونهداستان، مقدمه

شهودد اویین مرغی که ،رف خااب است، هدهد استد هدهد اگر ترک تعلقات گوید، سیمر  مهی

عزت خود آرال است و مسهتقرد که به ما نزدیپ است از ما دور دور استد در حریم سیمر  درحایی

 (د 31و  71: 1332)پورنامداریان،  او در ورای کوه قاف است و همه بدو مشغول و او از همه فار  است
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 مرحبههها ای هدههههد ههههادی شهههده

 ای بههه سههرحسدِ سههبا سههیر تههو خههوک 

 صههههاحب سههههرس سههههلیمان آمههههدی 

 ای آتههش ز دورهمچههو موسههی دیههده

 ههههم ز فرعهههون بهیمهههی دور شهههو

 یمر  سهههلاان ،یهههورنهههال او سههه

 هدهدک گفت ای زخود گم کهرده راه

 گههوی نزدیکههی او ایههن زان بههه اسههت

 گر تهو هسهتی مهرد کلهی، کهل ببهین
 

 در حقیقههت پیههپ هههر وادی شههده

 ایایههر توخههوکبهها سههلیمان مناههق

 از تفهههههاخر تهههههاجور زان آمهههههدی

 ای بههر کههوه ،ههورلاجههرل موسههیچه

 هههم بههه میقههات آی و مههر  ،ههور شههو

 و دور دوراو بههه مهها نزدیههپ و مههها ز

 ای از پادشهههاههرکهههه خواههههد خانهههه

 ای از حضهرت سهلاان بهه اسهتخانهه

 کل ،لب، کل باک، کل شو، کل گزین
 

 

 

 

 

 (241: 1333 )عاار،
 
 
 
 
 (د261همان: )

بلکهه قهرب  سهتیمسهافت ن یکهیهدهد به مهرز سهبا، نزد یکیمنظور نزد در ابیات مذکور،

تها  یرا دارد کهه سه ید هدهد حکم پلمییگویم یاستد که به آن قرب معنو یحاصل از رازدار

ها با حضورشهان در کنهار هدههد کند و مر یم تیشدن هدا مر یس یسوها( را بهنی)دازا مر 

اگراه به ما  مر یکه س دهدیها مرا به پرنده مر یاز س یملشوندد هدهد شرد کایم دهیبهتر د

و وجود خودشهان اسهت  یهست تنافید با درستیقابل دسترس هم ن یراحتبه یاست وی پینزد

نسهبت بهه مرغهان،  یگهانگیو ب یبها وجهود دور مر ید سابندییدست م یقیحق مر یکه به س

 یههاد عاار با آوردن مثهالاندنماییخود را م وکند یتزیزل خود را اعلال میب یکیو نزد ییآشنا

و فرعهون،  مانیو حضرت سهل یحضرت موسجمال، حکایت پادشاه صاحب تیفراوان مثل حکا

را « جنهت»کندد ،اووسیم انیب یبودن به وجود و هست پینزد ایموضع خود را نسبت به دور 

داندد هدهد در پاسهخ بهه او یقرب م تیبه بهشت را نها افتنیداند و دست یم یاز هست ینمود

 دیو به جزء پرداخت ایبرده ادیاست؛ که تو آن را از لسکُ لِّتو کُ ی: هستدیگویم

 
 جمههال ی بههود بههس صههاحبپادشههاه

 کهس آن زههره یافهتندانم ههیچمی

 مردنههد دایههم زیههن ،لههب خلههق مههی

 آینهههه فرمهههود، حهههایی، پادشهههاه 
 

  مثهل و مثهالیدر جهانِ حسن به

 افهتیتوانهد از جمهایش بههره  کو

 عجهب یاو ، ا ینه بها او و به صبر

 تههوان کههردن نگههاه نهههییآ کانههدر
 

 

 

 

 (232و231)همان: 

مهردل  ،او را نداشهت یبهایز یرو دنیهتهوان د یجمال که کسحبصا یپادشاه تیحکادر 

 نههیکه آ دادندد پادشاه دستور دادیپادشاه جان خود را از دست م یرو دنیبه خا،ر د یاریبس

پادشهاه و مهردل  نیاسهت کهه به یمثل پل نهید آنندیبب نهیاو را در آ یبایز یو مردل رو اورندیب
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بها دیهدن  درواقع مردل رسدد یبه ظهور م نهیتوسط آ پادشاه تیهمان مکان ای تیاستد موجود

این دیدار مثل دیدار شخص بها تصهویر د نندیببیم نهیخود را در آوجودی مکان  تصویر پادشاه،

 خویش در آینه استد شخص و تصویر، یکی است کهه در دو سهاح از وجهود تجلهی مهی کنهد

 (د   36: 1332)پورنامداریان، 
 

   انعکاس مکان در جهان -3-2

شهود کهه از جههت ی در ایهن جههان دانسهته مهیدر اگزیستانسیاییسم، انسهان اساسهاً هسهتی

تهوان مسهتقل از جههان، و دیایکتیکی با جهان ارتبا  دارد، به ایهن معنهی کهه انسهان را نمهی

نامیم بدون معنایی کهه می« جهان»که آنچه ما آن را مستقل از موقعیت او ادراک کرد، درحایی

زمهین و آسهمان ، قدسهیان و » (د1/473: 1312)کاپلسهتون، فهم نیسهتدهد قابلیانسان به آن م

انهد، بها سبب آن اهه خهود هسهتند یگانههکنند و بهبا یکدیگر در یپ زمان زندگی می «فانیان

تقدل بر هرآنچه حاضر است به یکدیگر تعلق دارندد در ایز شدن، زمین و آسهمان، قدسهیان و 

شهودد ایهن یرندد با قرار گرفتن ایز، آن اهار به نزدیکهی تبهدیل مهیگهای فانی قرار میانسان

نزدیپ آمدن، نزدیپ شدن است، نزدیپ شدن همان حاضر شدن نزدیکی است و نزدیکی ههم 

 کشانددسوی یکدیگر میآورد و دورها را بهنزدیکی می

ات و کنهد؛ از آب، سهنگ، نبهحامل سازندگی است، با ثمراتی کهه دارد تغذیهه مهی زمین: 

گوییم زمین، از پیش به یمن یگانگی آن با سه مورد دیگر به کندد وقتی میحیوان مواظبت می

که پدیدارشهدنی را اندیشیمد زمین جایی است که پدیدار شدنِ هرآنچه آن اهار یگانه ساده می

شهوند زمهین هماننهد و در ایزهایی که پدیدار مهی دهدتابد و پناه میاست بدون خدشه برمی

یهپ زن  دهنهده حضهور داردد هایهدگر معتقهد اسهت دازایهن )موجهودات( مهثلاًعامل پناه یپ

ایزهها  ۀبردد با بروز یپ عایمَ، همروستایی عایمَ دارد زیرا در ساحت آشکار موجودات به سر می

یابندد در عایمَیدن )جهانی شهدن( شتاب و درنگ، دوری و نزدیکی و فراخی و تنگی خود را می

شهود و یها سهلب خهدایی عاها مهی  گیرد که از دل ایاهاف نگهدارنهدای شکل میعایمَ عرصه

گهردد آورد و عایمَ از آن روی بر زمین اسهتوار مهیگرددد زمین بدین سبب از عایمَ سر برمیمی

« بهودن»گونه است که نمایدد و بدینعنوان نزا  دائمی روشنی و مستوری رخ میکه حقیقت به

و 144و 141و 33: 1331 )هایهدگر،آیهد پوشانده اسهت بهه روشهنایی درمهی ،ور خاتی خود راکه به

 (د144
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مسیری برای خورشید و ماه است، درخشش ستارگان و فصول سال استد ،لهو  و  آسمان:

غروب روز و تیرگی و تابش در شب استد سازگاری و ناسازگاری هوا و ابرههای جهاری و عمهق 

آن اههار   سه دیگر نیهز از ،ریهق یکهی بهودن سهادگوییم آسمان، به آبی آن استد وقتی می

   اندیشیمدمی

گونهه کهه هسهت از دل رب اینهو  هسهتندد خداونهد آن  دهنهدآوران بشارتپیال قدسیان:

ای با دیگر موجهودات نماید، یعنی همان ایزی که او را از هر مقایسهسیادت پنهان آنان رخ می

گوییم از پیش به آن سه نیهز، کهه بها ههم ن میکندد وقتی که ما از قدسیان سخحاضر دور می

 اندیشیمد اند، میاهار یگانه را پدید آورده

تواننهد؛ بمیرنهدد مها اند نیز کسانی هستند که مهیکه میرندگان نال گرفته های فانی:انسان

ها را فانی می نامیم، نه بدین سبب که آنها مستعد مرگ هستندد فانیان کسهانی هسهتند انسان

عنهوان بهودن عنوان فانی در سرپناه بودن حضور دارندد آنها رابط حضورِ بودن بههند، بهکه هست

 هستندد

زمین، آسمان، قدسیان و فانیان که با یکدیگر یکی هستند، بهه میمنهتِ وجهود خهود و بهه 

ای حضهور گونههیمن سادگیِ آن اهارگانه واحد به یکدیگر تعلق دارندد هریپ از این اههار بهه

سهازدد ایهن انعکهاس، ای خااِ خود متجلی میگونهکند و خود را نیز بهمنعکس می دیگران را

دهدد با انعکاس، هریپ از اههار، کهه سرشهت خاصشهان در یکدسهتی یپ شکلی را نشان نمی

شهونده، هریهپ از اههار در شودد با این انعکاس روشنپیوندد، واضح میاهارشدگی به هم می

پیوندنهدد  انهد در سهادگیِ بودنشهان بهه یکهدیگر مهیرههایی-که درشودد اما اینها رها می-خود

کند نمایشی است از برگزیدن هریپ از اهار توسط دیگهری از انعکاسی که به آزادی دعوت می

یهپ از اههار بهر ویژگهی انحصهاری خهود پهای بر گیرندگی تعلق متقابلشهاند ههیچ ،ریق در

شودد این تعلهق واگذارکننهده، واگذاشته می -د فشاردد بلکه هریپ در تعلقِ متقابلش به خونمی

آیهدد ایهن ای آن اهارگانه است که از دل آنها یکدستی ساده آن اههار پدیهد مهینمایش آینه

نهامیمد زمین و آسمان و قدسهیان و فانیهان را جههان مهی  ای تعلق یکدست و سادنمایش آینه

ای جههان کهه نمهایش آینهه یابهدد حضهور گهرد آمهدهجهان با جهان شدن ظهور و حضور می

 سان به هم پیوسته است؛ همان شدن استد در حلقه شدن، آن اههار در حضهور وحهدتبدین

سهان دارند، و بهدینگیرند و هریپ در این حلقه سرشت خویش را پاس میخود آرال می  یابند

اروجهی های فانی با سکنی گزیدن در ایهن اههپیوندندد انسانبا عایمیدن جهان به یکدیگر می
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)فانیان، زمین ،آسمان، قدسیان( هستند؛ ویهی ویژگهی بنیهادین سهکنی گزیهدن، محافظهت و 

گوید: اصل می نیاز به علم مقدسدکتر نصر در کتاب  (د47و 44و 11)همان: نگهداری کردن است 

زمان، اصل تغییر، دگرگونی، مرگ، نوزایی است و اصل مکان، اصل حفظ و تداول اسهت کهه در 

د در داستان سیمر  عاار، دو بعُد آسمان و زمهین ( 63:  1313)نصر، باید، فهم شوند جهان شدن 

دیایکتیپ وجود هستند که یپ حضور شدن  یکی شهدن   مر  در دایر در نمودِ سیمر  و سی

خوبی توانسته این اهارگانه را با هم جمع دهدد عاار در حکایت سیمر  بهبا وجود را نشان می

بها «د مهن»مر  و سیمر ، دو نال است برای دو بعُد آسمانی و زمینی یهپ کندد درحقیقت سی 

 (د   111: 1332)پورنامداریان،  کندتغییر بعُد زمینی، این بعُد آسمانی هم به اقتضای آن تغییر می

 ابتههدای کههار سههیمر  ای عجههب 

 در میههان اههین فتههاد از وی پههری 

 هرکسی نقشی از آن پهر برگرفهت 

 جایگههاه مرغههان شههدند آن ۀجملهه

 عزل ره کردنهد و در پهیش آمدنهد                           
 

 گر بگذشت بر این نیمشهبجلوه

 لاجههرل پرشههور شههد هههر کشههوری

 هرکه دید آن نقش کاری درگرفت

 قههرار از عههزت ایههن پادشههاهبههی

 عاشههق او دشههمن خههویش آمدنههد
 

 

 

 

 

 (د264: 1333 عاار،)

 

کنهدد جهایی کهه تهاریکی در نیمشب، آغاز می گری سیمر عاار حکایت سیمر  را با جلوه

گیرند و سایر مرغان در پناه زمین و آسهمان زمین و روشنایی آسمان در مقابل یکدیگر قرار می

کننهدد کنندد قدسیان یا ایوهیت نیز در نور و تاریکی، هستی خود را آشهکار مهیروشن، مأوا می

نوعی انکشاف از هسهتی و خهودفهمی رخ پیوندند و در این صورت است که اهارگانه به هم می

دانند که ایهن آسهمان اسهت فرض، مرغان، آرزومند آسمان هستند زیرا میدهدد با این پیشمی

کند؛ پرندگان بهتهر ببیننهد و بداننهد و بیندیشهند و زمهین را بخشد و کمپ میکه روشنی می

ه با هم همدینهد و جهان پرندگان مختلف است، هم ۀگرمی و حیات ببخشندد اگراه آواز و ایسن

ایشان متحد است و از پرتو همین اتحاد و یگانگی ازیی است که پس از رهایی از زمهین کثهرت 

 د  ( 14: 1347)پورجوادی،  شوندبه آسمان یگانگی و جمع با یکدیگر، متحد و متفق می

 
 حضرت حق هست دریای عظهیم 

 قاههره باشههد هرکههه را دریهها بههود

 راز هرکه داند گفهت بها خورشهید
 

 «ات اینعهیمجنس» ای خرد استقاره 

 هراههه جههز دریهها بههود سههودا بههود

 کههی توانههد مانههد از یههپ خرسه بههاز
 

 

 

 (.261: 1333 عاار،)
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قاره و خره هرکدال برای خود عایمَی دارند که تحهت پوشهش دریها و خورشهید، هسهتی و 

ه، جههانی را تشهکیل اهارگانه ۀکندد قاره و خره با اتصال به ایهن حلقهوجودشان معنا پیدا می

پهذیرد و رسندد آسمان، قاره را از زمین میدهند که با این اتصال به هستی واقعی خود میمی

بارد، قهوت زمهین در این پذیرک، نشانی از حضور نکاد زمین و آسمان است و در بارانی که می

 د (126: 1347پورجوادی، ) اندو آسمان و خورشید به هم آمیخته

 
 اهو بشهنیدند حهالمرغان  ۀجمل

 کای سهبق بهرده ز مها در رهبهری

 ما همهه مشهتی ضهعیف و نهاتوان

 کی رسیم آخر بهه سهیمر  رفیهع
 

 سر کردند از هدههد سهؤال سربه

 خههتم کههرده بهتههری و مهتههری

 بی پر و بی بال، نه تن نهه تهوان

 گر رسد از ما کسی، باشد بهدیع
 

 

 

 

 (د231: 1333 عاار،)

ضور اهارگانه یعنی انسهان فهانی و زمهین و آسهمان و قدسهیان در این حکایت، ما شاهد ح     

 ۀکند و حلقهسازد که هر پرنده با جهان شدن، حضور خود را اعلال میهستیم که جهانی را می

شود، )زمهین( های فانی( تصور میگیردد  در این حلقه، هریپ از مرغان )انسانهستی شکل می

دسیان( همان ،ی ،ریق و هدهد راهنمهایی اسهت مکمن هرکدال از مرغان است و )آسمان و ق

دهنهد و بهه ایهن هسهتی را مهی ۀکه قبلاً این راه را ،ی کرده بود و در مجمهو  تشهکیل حلقه

شناسهانه باشهد هستی ۀتواند راباسی مر  با جهان می ۀپیوندندد راباهارمونی تعایی بخش می

درونهی ایهن اهارگانهه بها  ۀیعنی جهان در حضور هستی و سی مر  در حضور هستید از راباه

آیهد و سهرانجال هریهپ از ایهن سهی مهر  از تنهاهی و ای نامحدود به وجود میهمدیگر، راباه

خاهر و پیوندنهدد مرغهان، اهون در وادی بهیشوند و به هستی نامتناهی میمحدودیت رها می

میهان  ۀاصهلمهر ، فبرندد تنها سهیبردند؛ خار کردن و ،ی ،ریق را از یاد میمی غفلت به سر

 یابندد   )جهان( حقیقی خود را می کنند و در این سیر مکانزمین و آسمان را ،ی می
 یگهههوهر را نبهههود آن سهههرور چیهههه

 نیکههرد آن گههوهر نگهه مانیسههل اههون

 دیهملُپِ خود انهدان بد مانیسل اون

 شادروان اهل فرسهنگ داشهت گراه

 گراههه زان گههوهر سههلیمان شههاه شههد
 

 ]ددد[یداشت در انگشتر مانیکان سل

 ینزمه یِحکمهش شهد همهه رو رِیز

 دیهههآفههها  در فرمهههان بد ۀجملههه

 داشهت دانهگ سهنگ میبنا بر نه هم

 آن گهههر بههودک کههه بنههدِ راه شههد
 

 

 

 

 

 (د273و272همان: )
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 یآن حپ شهده بهود و مهادام یاو که اسم اعظم بر رو یو انگشتر مانیداستان حضرت سل

 نیهتحهت فرمهان او بودنهدد در ا یو آدم یو پر ویبود؛ د مانیانگشتر همراه حضرت سل نیکه ا

اسهت  یو آسمان و خودک که انسان فهان نیشده از زم لیتشک مانیجهان حضرت سل ،تیحکا

در  دنیهگز ی( با سهکنی)انسان فان مانیاستد حضرت سل یقدس الیپ پیکه  یانگشتر نیو نگ

شهکل  یسهتگونه اسهت کهه بهودن و هنیرسد و ایاهارگانه، جهانش به حضور و ظهور م نیا

 دردیگیم

 

   مکان در تجمع و همدلی ۀعرض -3-3

هها در روی یا بودن از اوست، حایتی که مها انسهان 2به معنی ساختن که بنِ 1بائنقدیمی  ۀکلم

آن است که انسان تا جایی هست کهه سهکنی   کنندزمین هستیم، سکنی داریمد این وا،ه بیان

سهوی خهود سان موجودات را بههدارد، بدینمی موجودات را در تعادل نگه ۀداردد بودن، که هم

انسهان و دنیهای ا،هرافش را  ۀد هایدگر رابا(214و 6: 1331)هایدگر، کند عنوان میانه جذب میبه

دانهدد هویهت زیسهتنده بیند، بلکه آن را اونان بازتاب بودنِ انسان در دنیای پیرامهون مهینمی

بینهدد خصهلت بنیهادین دین بها یکهدیگر مهی)انسان( و جهان پیرامون وی را در پیونهدی بنیها

بیندد پس زمان و دغدغهه، بودن می -دیگر ایزها -کنار -در -دیگران –با  -زیستنده را در دنیا

اندد زمان وجه اویی برای زیستن استد حتی دغدغه داشتن هم زمانی اسهتد دو خصلت زیستن

بینهیمد موجهودات بهودن این همان تجمع و همدیی است که ما در داستان سهیمر  عاهار مهی

کننهد و گونهه کهه هسهتند تجربهه مهیخویش را در ،بیعت، در کنار ایزهها و بها دیگهران آن

توانند در معهرض آشهکار شهدن حقیقهت بهودن قهرار بگیرنهدد حقیقهت همیشهه در تهلازل می

گونهه بهودن آن ایهز د بهدینده تها سهیزده(: همهان)آشکارگی )امکان حضور( و نهانی نهفته است 

آید و این همهان فراسهو رفهتن خهایص و ،ور کامل بر خود فایق میفردی است که بهصربهمنح

ساده است؛ ویی این فایق آمدن و فراسو رفتن، پیش رفتن و گذر کردن به ایز دیگری نیسهت، 

گذارد سوی خود رفتن و به ،بیعت واپس رفتن استد بودن، گذر کردن را پشت سر میبلکه به

ای که از خود حکایت سیمر  عاار، هرپرنده در(د 231)همان: آید شمار می و خود، ساحت آن به

و  ننهدبییخود را مه نگرندیم مر یمر   اون به س سی کهانانرها شود، سیمر  خواهد شدد 

                                                           
1. Bauen 
2. Bin 



 6042تان پاییز و زمس، 61پیاپی ،2 ، شمارۀ 8)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی اکرم مومنی و همکاران   21

 

 اجتمها  مرغهان و اتفها د (114: 1332ان،ی)پورنامهدار ننهدبییرا مه مر یس نگرندیاون به خود م

نشاندد این جمع، جههانی را آمیز، آنان را به مسند قربت میمخا،رهنظرشان برای شرو  سفری 

 رسندد جهانی شدن به مکان حقیقی خودشان می ۀسازند که در نتیجمی

 
 ییپ با مهن گهر شهما همهره شهوید 

 مرغههان شههدند آن جایگههاه ۀجملهه

 سهخن نیاون همه مرغان شنودند ا

 افتنههدینسههبت  مر یبهها سهه جملههه

 آمدنهد بهه ره بهاز کسهریسهخن  نیز

 وان همههه مرغههان همههه آن جایگههاه

 ههها رفتنههد در شههیب و فههرازسههال

 زان همههه مههر  انههدکی آنجهها رسههید

 هههم ز عکههس روی سههیمر  جهههان

 اون نگهه کردنهد آن سهی مهر  زود
 

 محههرلِ آن شههاه و آن درگههه شههوید

 ت ایهههن پادشهههاهقهههرار از عهههزسبهههی

 بردنهههد اسهههرار کههههن  یپههه پیهههن

 افتنهههدیرغبهههت  ریدر سههه لاجهههرل

 آواز آمدنهههدد و ههههمهمهههدر جملهههه

 سههر نهادنههد از سههر حسههرت بههه راه

 صههرف شههد در راهشههان عمههری دراز

 از هههزاران کههس یکههی آنجهها رسههید

 سهههیمر  دیدنهههد آن زمهههان  اههههر

 شپ این سی مر  آن سیمر  بهودبی
 

 

 (274و273: 1333 )عاار،

 

 

 (234)همان: 

 

 

 (422)همان: 

 

 (426)همان: 

 

 یبهه وجهود و هسهت دنیه راه را آسهان و رسهاست که یتجمع و همدی مر ،یس تیدر حکا
حقیقهت،  شهوندد دردر پایان حکایت سی تا مر  تبدیل به سیمر  می دکنیرا سهل م نیادیبن

انگیهز یابندد تجارب مکانی یزوماً زمانمند و خها،رههستی خود را در مرکزی به نال کوه قاف می
شوند و با دازاین )مرغهان( پار میسوی هستی رهسهمین علت مکان و زمان توأمان بهاست؛ به 

   کنندد  شود و راه را ،ی میحقیقت مکان و زمان با دازاین یکی می شوندد دردر هم آمیخته می
 
 حقیقت مکان در راه   -3-4

جدیدی را بها هسهتی  ۀای است که رابارویداد از آنِ خود کننده ،1«ارایگنیس»هایدگر در نظر 
همچون راه و مسیری است که در آن با هسهتی « آنِ خود کننده رویداد از»کشدد این پیش می

انهداز جدیهدِ کنهدد در ایهن اشهمرا برقهرار مهی 2بین انسان و هسهتی ۀشویم و رابامرتبط می
زنیمد این حضوری است کهه وابسهته بهه حرف می« آن جا هست»هستی، ما نه از حضور بل از 

سهازد و او را یس اسهت کهه دازایهن را مهیهر هستنده ازجمله حضور خود ماستد ایهن ارایگنه

                                                           
1. Araignis 
2. seyn 
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، یپ روشهنی اسهتد مگهر «رویداد از آنِ خود کننده»کندد ارایگنیس جا رهسپار میسوی آنبه
نشهان  «سیگنهیارا»دیگهر دهد تا ایزهها دیهده شهوندز ازسهویست که نور امکان میا نه این

این نزدیکترین امهر، هسهتی  دهد که ما به نزدیکترین امری تعلق داریم که با آن همراهیم ومی
معنهایی و  ۀرا یهپ مکاشهف «ارایگنهیس»تهوان درحقیقهت مهی (د141-141: 1313)احمهدی، است 

هها و ها )دازایهن هها(، نهوعی گشهودگی میهان پرنهدهحقیقی از هستی دانستد در راه بودن پرنده
ی خهود مهر ، نسهبت بهه هسهتتنها باعث شناخت سهیآوردد این گشودگی نههستی به وجود می

د درحقیقت هر مر  با هستی خود قهدل بهه بینندمی هستی ۀشود  بلکه دیگر مرغان را در پهنمی
گردندد پرندگان در جسهتجوی ها در پناه هستی به خات خود بازمیگذارد و پرندهدرگاه هستی می

وجوی کمال و مالوب زیبایی، عشهق، آگهاهی، معرفهت، سیمر  همواره و برای همیشه در جست
)هریپ از سهی  گرد ماهیت مسیر تلمسذی که جستجو(17: 1331)ناظری، اند یقت، بقا و جاودانگیحق

وجهود  ۀکنند، هم کشف در خود و هم اکتشاف دیگران بهه واسهامرحله ،ی می به مر (، مرحله
ارتبا  مرغهان بها سهیمر ، ارتبها  (د 243: 1316)شایگان،  شناسانه استکاوی هستییپ نو  درون

 د   (14: 1332)پورنامداریان،  عاری از ترس و اضاراب با بعُد ناخودآگاه وجود خویش است آزاد
 مرحبهها ای هدهههد هههادی شههده  

 الگشهتهبحر و بهر مهی سال ها در

 الوادی و کهههوه و بیابهههان رفتهههه

 من انان در عشق گل، مسهتغرقم

 ،اقهههت سهههیمر  نهههارد بلبلهههی
 

 در حقیقت پیپ هر وادی شده

 الگشهتهر میپای اندر ره به س

 العایمی در عهد ،وفهان رفتهه

 کز وجود خویش محو مالقهم

 بلبلی را بس بهود عشهق گلهی
 

 

 

 (261و241: 1333 عاار،)
 

 (266)همان: 

 

رسهیدن  ۀکند و همراهی با خودک را لازمهمواجه شدن با راه و سفر را تعریف می  هدهد خا،ر
تواننهد هسهت شهوند و هسهتی را که مهی داندد هریپ از مرغان فقط در حرکت استبه مالوب می

داند و وجهود اصهلی و بنیهادین سهیمر  را در درون از ،ورمثال بلبل گل را هستی خود میبیابندد به
تواند به حریم ایههی وارد شهود ویهی در درون او هو انسان نمی بردد درست است که انسان بمایاد می

 ۀنار زدن وجهود جهدا افتهاده از حهق آن حصهس حقیقتی موجود است که پیشاپیش ایهی استد و با ک
مهر   د ایهن سهی(61: 1314)نصر،  کندایهی که در درون هر انسانی موجود است، مجال ظهور پیدا می

شدد آنهها فقهط راه گونه بود قدل همتشان سست میبه نتیجه و سود و زیان نظر نداشتند که اگر این
دیدنهدد و اه بسا سیمر  وجهودی خهود را مهیدیدند یعنی خودشان و مکان وجودی خویش را می

 مر  به دنبایش بودند؛ از ازل به آنها داده بودندد  مکانی که این سی
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 بایههد تمههال ایههن راه رامههرد مههی 

 ییپ اون ره بهس دراز و دور بهود 

 سههر نهههم در راه اههون سههوداییی

 جههایعههزل آن دارل کههزین تاریههپ

 اون ره سیمر  راهِ مشهکل اسهت

 سههلاان شههول مههن اگههر شایسههته 

 اون منی را عشق دریا بهس بهود

 عشهق گهنجم در خرابهی ره نمههود

 در وصههال او اههو نتههوانم رسههید

 سهوی درگههشگر نهم رویهی بهه
 

 جههان فشههاندن بایههد ایههن درگههاه را 

 هرکسههی از رفتههنش رنجههور بههود

 رول هههر جههای اههون هرجههایییمههی

 رهبههری باشههد بههه خلههدل رهنمههای

 پای من در سنگِ گوهر درگل اسهت

 پایههان شههوله در وادی بههیبههه کهه

 در سرل این شهیوه سهودا بهس بهود

 سههوی گههنجم جههز خرابههی ره نبههود

 بههههر محههههایی راه نتههههوانم بریههههد

 یهها بمیههرل یهها بسههوزل در رهههش
 

 
 (264و264: 1333 عاار،)

 

 (261و263همان: )

 

 (274و272 همان:)

 

 (277و276همان: )

 

 (271همان: )

کهه از قهدل گذاشهتن در ایهن راه نهاتوان و ایهنگویند هر کدال از مرغان از دشواری راه می

کندد ،و،ی دست یهافتن کند و به همین بسنده میهستندد بلبل خود را عاشق گل خااب می

کندد بط زنهده بهه داندد ،اووس به جنت نعیم بسنده میبه آب خضر و نوشیدن آن را کافی می

سهت و راه سهیمر  را مشهکل آب است و دوری از آب برایش امکان نداردد کبپ، عاشق گوهر ا

پرس اوستد باز، نشستن بر دسهت خسهروان را  ۀبیندد مانع و سد راه همای، غرور ناشی از سایمی

داندد بوتیمار عشق به دریا را و بهر سهر سهاحل پایان میسوی هستی را بیداند و راه بهکافی می

زیهده اسهت و یهافتن داندد کوف در خرابهه نشسهتن را برگنشستن و افسوس خوردن را بس می

دانهد کهه بتوانهد راه را ،هی کنهد و هنهوز تر از آنی میداندد صعوه خود را ضعیفگنج را راه می

کندد درحقیقت این مرغان هسهتی خهود را گهم کهرده نرفته، خود را مرده و سوخته قلمداد می

مدی در کتاب بودند و حاضر نشدند به دنبال هستی و وجود خود بروند و آن را بیابندد بابپ اح

وخهوی آنهها نظرهها و خلُهقهها ناشهی از اخهتلافتعارض انسان» گویدنوشت، میسارتر که می

 «هاسهتههای کهنش آدلها، رویکردهای به زنهدگی و شهیوهتعارض وضعیت ۀنیست، بل نتیج

د هر پرنده از موقعیتی که در آن بود ایهزی را ادراک مهی کنهد و بهرای آن (47: 1333 )احمدی،

که ماهیت آن را درست تشخیص نداده اسهت و یها درسهت کند؛ در صورتییی یحاظ میاستعلا

زندد سی مهر  بها رفهتن در ماند و از رفتن سر باز میتفسیر نکرده است و در همان موقعیت می

 ۀگیرنهدد مرغهان نتوانسهتند در خانهشان را در پیش مهیراهی مخایف، حقیقت حضور و هستی

 گریزان بودند؛ دییل اول این بود کهه هسهتی و وجهود خهود را کهاملاًوجود مقیم شوند و از آن 

دسهتی، بهه ایزههای کردند و دیگر اینکه با مشغول کردن خودشهان بهه ایزههای دلنفی می
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کنهد و آنهها را مر  را روشن می پرداختندد درخشش نور سیمر  است که راه سیفرادستی نمی

سهفر  ۀکندد عین شدن که آخرین مرحلهی میبه مکان آشنای خویش یعنی هستیشان راهنمای

   (د  16:  1332)پورنامداریان،  عمل کردن گذشت ۀدانستن و مرحل ۀو نهایت راه است، باید از مرحل

 

 گیرینتیجه -4

شناسهی شناسهی اسهت و ازجملهه مباحهث مههم هسهتییکی از کلیات مباحث عرفانی، هستی

، اسهاس وجودشناسهی دارد و مکانمنهدی هایدگری، مکانمندی استد مکهان در تفکهر هایهدگر

بخشی از امکان وجودی موجودات استد به همین دییهل، مکهان وجهودی بها وجهود دازایهن و 

تواننهد؛ مکهان و اقامتگهاه هسهتی هم پیچیده شده است و انسان و موجودات می موجودات در

بینهدد در ه مهیمهم، دگرگونی است و این دگرگهونی را در مسهیر را ۀیأباشندد برای هایدگر مس

افتد و مرغان با اندیشه بهه های سی مر  در مسیر راه اتفا  میحکایت سیمر  عاار، دگرگونی

گهان، قبهل از پرند ۀبرندد تجربیابند و به مکان وجودی خود پی میهستی و وجود، مسیر را می

ن را بهه اندیشهیدن، ای راهنما، مرغاعنوان پرندهای ایستا و ناپایدار است و هدهد بهسفر، تجربه

ای بهرای دارد و این اندیشیدن، نه عمل کردن است و نه راهی در زندگی و نه حتی شهیوهمی وا

زیستن؛ بلکه به یاد آوردن این موضو  است؛ که موجودات اه کسانی هستند و به کجها تعلهق 

بهه نهدای شوند؛ عمهل ،بیعهی، پاسهخ ای به نال هستی مواجه میدارندد وقتی مرغان با اندیشه

کشهند و هستی و همان سفر کردن و در راه بودن استد همچون نگهبان، هستی را بر دوک می

شوندد مهم نیست که سی مر  به کجا خواهند رسهیدد مههم، تعهادل و همنهوایی راهیِ سفر می

های قرب و بعد موجودات بهه وجهود و مهو،ن و مرغان با هستی خود استد در این میان مؤیفه

پذیری هستی و رسیدن به حقیقت هستی ایهن سهی ه و تجمع و همدیی در شکلموجودیت را

باشهد؛ نگاه هایدگر، جهانی که شامل قدسیان، میرایان، زمین و آسهمان مهی مر  مؤثر استد در

دازاین و موجودات نیز باشهدد از یگهانگی ایهن اهارگانهه، مکهان بهه وجهود   تواند دربردارندمی

آید و سهرانجال هریهپ از ای نامحدود به وجود میین اهارگانه، راباهدرونی ا ۀآید و از رابامی

کننهدد رسند و در هستی اقامهت مهیرهند و به هستی میاین عوامل، از تناهی و محدودیت می

بخشهد و سازد کهه بهه آن اصهایت مهیدر پایان، سی مر  در قامت سیمر ، عایمی را آشکار می

مکهان بشهود و  ۀلئانسان از جهت وجودی، معادل با مسهزمانی که نفس نمایانگر هستی استد 
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اعلای وجود رسهیده اسهت و  ۀ تواند بگوید انسان به درجمکان حقیقی خودک را پیدا کند؛ می

   انسان ایزی جز مکانمندی نخواهد بودد 

 

 منابع

 تهران: مرکز ،نوشتیسارتر که م(د 1333) بابپ ،یاحمد

 مرکزد تهران:  ،خ هستیهایدگر و تاری(د 1313) احمدی، بابپ

مکانمندی و زمانمندی در فیلم فروشنده براساس آرای هایهدگر در هسهتی و » (د1411) دآفرین، فریده

د 24-13(د ا 2)26 ،هنرههههای نمایشهههی و موسهههیقی -هنرههههای زیبههها ۀنشهههری «دزمهههان
10.22059/jfadram.2021.294965.615395  

 خوارزمید  تهران: دمحمدحسن یافی و رضا کاویانی ۀترجم ،آثار افلا،ون  دور(د 1366)د افلا،ون

فضها  -وجه افترا  مفاهیم مکانترین انسان، محوری»(د 1411) دمشکینی، ابوایفضلو  برغمدی، مجتبی

د 121-31،(2) 24 ،ریههزی و آمههایش فضههابرنامههه ۀفصههلنام «دبهها توجههه بههه آرای هایههدگر و یوفههور
20.1001.1.16059689.1400.25.2.5.2 
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